
 

 

 

 

 

 

 

 *)غصب شد 9غمبريپبيت  اهل که از اموالى( فدک

 میانجی يآیت االله علی احمد?

و بنی هاشـم   7یرالمؤمنینهایی است که از ام سخن ما پیرامون اموال و ملک

غصب شده است یا به عبارت دیگر حقوقی که  3و بالاخص از حضرت فاطمه

و غصـب  تنها فدك مورد تجـاوز   .مورد بحث است ،فداي سیاست آن روز شده

اسـم  غالبـاً   گرچه خوانندگان گرامی .و تنها فدك مورد بحث ما نیست دواقع نش

 ،داننـد  بـا ابـوبکر در مـورد فـدك مـی      را 3اند و نزاع فاطمه فدك را زیاد شنیده

معلوم خواهد شد که تنها فدك غصب نشده است و مورد نزاع میـان  بعداً  ولیکن

 .فاطمه و ابوبکر چهار یا پنج موضوع بوده است

فدك دهی بوده یهودي نشین در نزدیکی خیبر، در حوالی مدینه، بسیار آباد و 

هـزار   هفتـاد هـزار و یـا    24هر سال  ،8 ج ،الانوارپرعایدات که بنا بر نوشته بحار

فدك را در جغرافیاي کنـونی   .دینار درآمد داشته (دینار یک مثقال طلا را گویند)

 1.(الحائط) نامند» حویط«حجاز 

                                                           

 .356 ـ 336، صص1343، خرداد 11مکتب تشیع، شماره  .*

 .17، صالعرب فی القرن العشرین جزيرة. 1
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 اجمالي فدک ختاري

در دست یهود بود و پس از فـتح   فدك قبل از فتح خیبر (سال هفتم هجرت)

ملـک   ،آن حضـرت  بـا تملیـک   ،شـد  9ر که فدك مخصـوص رسـول خـدا   خیب

دند و حقوق مالکانـه  کر ها زراعت می گردید و لکن باز یهودي 3شخصی فاطمه

 .کردند می :بیت را تقدیم اهل

بیان خواهـد  بعداً  خلیفه اول به عللی که 9ده روز پس از رحلت پیغمر اکرم

ها کمـا فـی السـابق     المال داخل نمود و یهودي آن را تصرف کرده و در بیت ،شد

هـا را از   کردند تا اواخر خلافت عمر که تصمیم گرفـت یهـودي   می کشت و زرع

هاي فدك نیز مجبور به جـلاي وطـن شـدند و     یهودي .العرب بیرون کند 

 .ها واقع شد فدك در دست مسلمان

بـن   گشت تا اینکـه عمـر  امیه  بنی ملک شخصی ،در زمان عثمان و بعد از آن

 بعد از او دوبـاره  .برگردانید 3د فاطمهولاا هو فدك را بآمد کار روي عبدالعزیز 

 :سفاح (حـک مروان گردید تا زمان عباسیان که ند و تیول آل دتصرف کرامیه  بنی

آنهـا   ).ق218ـ 198 :(حکمأمون  ) و.ق169ـ 158 :)، مهدي (حک.ق136ـ 132

 .خلفاي دیگر پس گرفتندبعداً  برگردانیدند و 3را هم به ذریه فاطمه

  :اما تفصیل داستان

مـالکین آن بسـیار    .هجـرت در دسـت یهودیـان بـود    فدك و خیبر تا سال هفت 

پـس از داسـتان یهـود بنـی نضـیر و      مخصوصـاً   .نـد دمقتدر و شـجاع و ثروتمنـد بو  

هاي چهارم و پنجم هجرت به خاطر پیمـان شـکنی،    که به ترتیب در سالـ قریظه   نیب

هـا واقـع    پناهگـاه یهـودي  بسیار اهمیت پیدا کرد و  ـ رسول خدا با آنان برخورد کرد

ر مجهزي براي فتح خیبر آمـاده  کبا لش 9در سال هفتم هجرت، حضرت رسول .شد

هـاي   هاي خیبر را محاصره نمود و پس از جنگ قلعه .شد و رهسپار آن سامان گردید

هـاي   هاي خیبر با وجود مـردان جنگـی و اسـلحه    خونین و محاصره طولانی، یهودي
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 .در تصرف مسلمانان درآمد ها خوب، سرکوب شدند و قلعه

پس از پایان فتح خیبر مردي به نـام محیصـه را بـه سـوي      9حضرت رسول

را در تسلیم شدن یا جنـگ نمـودن   آنها رأي  فدك فرستاد تا اتمام حجت کرده و

محیصه به دستور آن حضرت بـه فـدك آمـد و فرمـایش رسـول       .به دست آورد

ودند و بالاخره حاضـر شـدند کـه    اهل فدك نشستند، شورا نم .را رسانید 9اکرم

هاي خود را بدهنـد و   جنگ ننمایند و مسلمان هم نشوند و تمامی یا نصف زمین

محیصه برگشت و جریان را به عـرض رسـانید و مصـالحه بـدین      .مصالحه کنند

 .ترتیب خاتمه یافت و اراضی فدك جزء فیء گردید

رکشی و جنـگ  کها و اموال کفار در صورتی که بدون لش فیء چیست؟ زمین

شود و به نـص قـرآن کـریم ملـک خـاص پیغمبـر        فیء نامیده می ،به دست آید

نضیر و  اراضی بنی 1.است و هیچ یک از مسلمانان را در آن سهمی نیست 9اکرم

هاي خیبـر نیـز جـزء فـیء      به نقلی دو قلعه از قلعه بلکه بنا ،عوالی و ینبع و فدك

 .بود

نضیر عملی نمـوده و میـان    ن بنیبعد از داستا 9این حکم را حضرت رسول

گوینـد کـه    ین و محدثین میررخین و مفسوصحابه در آن تردیدي نیست؛ بلکه م

هـاي آن حضـرت از فـیء     هاي آن حضرت و مهمانان وارد و بخشش مخارج زن

 .بود

ــین ــثلاً از زم ــی م ــاي بن ــهیب و    ه ــوبکر و ص ــر و اب ــر و عم ــه زبی ــیر ب نض

به نـص   2.ابودجانه و ابوسلمه بخشیدحنیف و بن  عوف و سهلبن  ناعبدالرحم

کشی و بدون لشکرتاریخ و تصدیق صحابه و تابعین و علماي اسلام، فدك بدون 
                                                           

 .7. حشر: 1

، 2، ج؛ تـاریخ یعقـوبی  31ـ   27ص، ص؛ فتوح البلدان284، ص2، جالحلبیه السيرة؛ 58، ص2، جالطبقات. 2

 .194و  193ص، ص3، جاالنبویه، ابن هشام السيرة؛ 37ص
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جنگ به دست آمده است و به نص قرآن کریم و فتواي صحابه و علماي اسـلام  

 1.است 9ه و مخصوص رسول اکرمدجزء فیء بو

 فدک نحله (هبه) است

؛ کند هر تصرفی را صلاح بداند می است و 9گفتیم که فیء ملک رسول خدا

هـاي   نضیر مخارج خانه و مهمان و سایر بخش درآمد اراضی بنیاز که طور  همان

فـدك را نیـز بـه     .اي بخشید بلکه از خود اراضی نیز به عده ،داشت خود را بر می

آیـد ایـن اسـت کـه بخشـیدن       از مدارك زیر بر میچه  آن بلکه .بخشید 3فاطمه

 .وند تبارك و تعالی بوده استفدك به دستور خدا

از بزاز و ابـویعلی و ابـن ابـی حـاتم و ابـن       ،176، ص4ج ،سیوطی در الدر المنثور

، 4ج ،البلاغـه  در شـرح نهـج  الحدیـد   ابـی  کنند و ابن مردویه از ابوسعید خدري نقل می

از سید به طرق مختلف روایت کرده و طبرسی در مجمع البیان در تفسـیر آیـه    ،121ص

رْ�{شریفه 
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
هُ  وَ آتِ ذ

%
، ط 19، ص8و بحـارالانوار، ج  35ص ،والـنص والاجتهـاد   }حَق

و از کنـز الفوائـد    7و از تفسیر فـرات از ابـوجعفر   7کمپانی از عیون از حضرت رضا

 7ابراهیم و خرائج از حضرت صـادق بن  کراجکی از ابوسعید خدري و از تفسیر علی

تغلـب و  بـن   حفـص و ابـان  بـن   محمـد  از تفسـیر عیاشـی از   93روایت نموده و ص

و نیز از عطیه عوفی نقل کرده اسـت و از تفسـیر    7دراج از حضرت صادقبن  جمیل

سـعد   94نمایـد و در ص  و ابوسـعید خـدري و عطیـه نقـل مـی      7فرات از ابی جعفر

عباس نقل نموده که حدیث فـدك را از  بن  س از تفسیر محمدوتألیف ابن طاو ،السعود

                                                           

، ؛ احکـام القـرآن، جصـاص   408، ص3، جالنبویه، ابن هشـام  السيرة؛ 46ـ   41ص، صك: فتوح البلدان. ر.1

؛ »فـدك «سیر سوره حشر؛ معجـم البلـدان،   ؛ مجمع البیان، تف192، ص6، ج؛ الدر المنثور538، ص3ج

؛ التفسیر الکبیـر، تفسـیر   303، ص2، ج؛ تاریخ طبري86، ص2ج  ؛ الکامل؛95، ص3، جالحلبیه السيرة

 .355، ص2، ج؛ وفاء الوفاء309، ص2، ج؛ کنز العمال108، ص4الحدید، ج ابیسوره حشر؛ ابن 
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به یک طریـق از ابوسـعید خـدري نقـل نمـوده      بعداً  و کرده استبیست طریق روایت 

سـعید و عطیـه عـوفی و علـی بـن       بابویـه از ابـی   از ابـن  107ص ،ست و از احتجـاج ا

وَ { روایت کرده است که پـس از نـزول آیـه    7و از ابان از حضرت صادق 7الحسین

رْ!
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
هُ  آتِ ذ

&
را احضـار   3ین آیه فاطمـه براي اطاعت امر وارد در ا 9پیغمبر اکرم }حَق

بلکـه در بعضـی از مـدارك امامیـه نقـل شـده کـه آن         .فرمود و فدك را به او بخشـید 

داد و فاطمه هم در روز محاکمـه بـا ابـوبکر،     3و به فاطمه نوشت اي نیز حضرت قباله

 .قباله را آورد و ابوبکر قبول نکرد

گونه  هیچ و جاي سازد همه این مدارك، ما را به تفصیل داستان فدك آشنا می

ملـک شخصـی    9ماند در اینکه فـدك در حـال حیـات رسـول خـدا      تردید نمی

 .نماید تر می شده بود؛ مدارك دیگري هم هست که مطلب را روشن 3فاطمه

رْ!{مثلاً طبري در مجمع البیان در تفسیر آیه 
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
هُ  وَ آتِ ذ

&
 نقل کـرده کـه   }حَق

عبـداالله در   .تان فـدك را سـؤال نمـود   موسی نوشـت و داس ـ بن  به عبدااللهمأمون 

 .و ارسال کرد مفصل نوشتطور  به جواب نامه حدیث ابوسعید خدري را

مأمون  نویسد که می 240 ، ص4 و معجم البلدان، ج 45 در فتوح البلدان، ص

فدك را به دخترش عطا فرموده بود و این  9رسول خدا« :به حاکم مدینه نوشت

 ».نبودباره  دراین ان آل رسول اختلافیمطلب به قدري روشن بود که می

بـن   نامه عمر، و فدك تألیف صدر 234 ، ص4 همچنین در معجم البلدان، ج

انـد و در آن نامـه بـه ایـن      عبدالعزیز را به حاکم مدینه درباره فـدك نقـل کـرده   

بـر  گـواهی داده اسـت    7علی امیرالمؤمنینموضوع اشاره شده است و حضرت 

 1.شده بـود  3ملک شخصی فاطمه 9حضرت رسول اینکه فدك در حال حیات
                                                           

ــدان. 1 ــاء239، ص4، جمعجــم البل ــاء الوف ــی ؛ ابــن160، ص2، ج؛ وف ــد، ج اب ؛ 142و  110، صــص4الحدی

؛ »الـنص و الاجتهـاد  «؛ تفسیر فخر رازي، بـه نقـل علامـه فقیـد شـرف الـدین در       43، صالبلدان فتوح

، ؛ بحـارالانوار 399، ص3، ج؛ مروج الذهب در بیان ابتداي دولت عباسـی؛ سـیره حلبـی   21، صصواعق

 مدارك زیادي نقل نموده). (از، 29ج
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(نهـج    :فرماینـد  صریحاً متصرف بودن خودشان را بیـان مـی   7بلکه امیرالمؤمنین

ـنْ  !بَلىَ «حنیف نوشته است) بن  که به عثمان 45البلاغه، نامه كٌ مِ ـدَ ينَا فَ ـدِ انَتْ فيِ أَيْ كَ
فُ  ا نُ يْهَ لَ تْ عَ حَّ ءُ فَشَ ماَ تْهُ اَلسَّ لَّ ا أَظَ لِّ مَ ينَ كُ ـرِ مٍ آخَ وْ وسُ قَ ا نُفُ نْهَ تْ عَ خَ مٍ وَ سَ وْ  آري! از«؛ »وسُ قَ

پس نفوس قومی بـر آن   .که آسمان بر آن سایه انداخته است فدك در دست ما بودچه  آن

 1.»...هم از آن گذشت نمود اي طمع و حرص ورزید و نفوس عده

و  110، ص4الحدیـد، ج  ابـی  و ابـن  399، ص3از گفتار حلبـی در سـیره، ج  

شود کـه امـام حسـن و     مروج الذهب در بیان ابتداي دولت بنی عباس معلوم می

 2.اند نیز شهادت داده 8امام حسین

 و 4، اسـماء بنـت عمـیس   3از زنان صـحابی مشـهور کسـانی ماننـد ام ایمـن     

بـه   9اند که فدك را رسول خدا نیز شهادت داده ،9ر رسول خداسهم ،5سلمه ام

                                                           

 .350، ص 29؛ بحار الانوار، ج207، ص 16جالحدید،  ابیرك: ابن . 1

شاید بعضی خیال کنند که حسنین چون در سن کودکی بودند لذا شهادت آنها ارزش ندارد ولکن بایـد  . 2

دانست که کودکی در اشخاص عادي مانع است و انبیاء و پیشوایان دین (معصـومین) حسـاب دیگـري    

حضرت یحیی در کودکی به مقام نبـوت نائـل   در گهواره ادعاي نبوت نمود و  7حضرت عیسی. دارند

ایمـان آورد و بیعـت    9هنوز به حد بلوغ از نظر سن نرسیده بود که بـه پیغمبـر اکـرم    7شد و علی

 نمود. نمود و بر منابر بدین جهت افتخار می

ابـن   .یه تطهیر بودند و در قصه مباهله شریک شدندآدر کودکی مشمول  8امام حسن و امام حسین

در آیه مباهله) مباهله دلالت دارد بر اینکه حسن و حسـین در ایـن    9، جعتزلی گوید (بحارابی علان م

هاي آن  زیرا که مباهله جایز نیست مگر با اشخاص بالغ و در سوره هل اتی و وعده ؛اند حال مکلف بوده

 اند. شریک

. بیعـت نگرفـت   اي جز اینها بیعت گرفت و از هیچ بچه 8از امام حسن و امام حسین 9پیغمبر اکرم

، از فصل الخطاب خواجه پارسـاي الا اینکـه او عبـداالله    315، صالمودة؛ ینابع 178، ص(الارشاد، مفید

 بن جعفر و عبداالله بن عباس را هم اضافه کرده است).ا

 ـ     .باشد ها مانند بیعت آنها و مباهله آنها میپس شهادت آن ه علاوه بر اینکـه لازم نیسـت کـه شـهادت ب

هـا یقـین آور اسـت و شـک و تردیـد را از بـین       شد بلکه شهادت آنها نظر به عصـمت آن معناي فقهی با

 برد. می

 .232، ص4، ج؛ معجم البلدان142ـ  110، صص4الحدید، ج ابیك: ابن . ر.3

 .8، جبحار الانوار. 4

 همان.. 5
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نیـز از شـهود    9نان، ربـاح، آزاد شـده پیـامبر   افزون بر آ .بخشید 3فاطمه زهرا

 1.دانسته شده است

خلاصه مطلب این است که به حسب مدارك فوق و شهودي که شهادت 

 9مسلم، فدك را پیغمبر اکرمطور  به براي احدي تردید نخواهد بود و ،اند داده

 .بخشیده بود و در تصرف او بوده است 3براي اطاعت امر خدا به فاطمه

 اموال ديگر غصب شده ها و ملک

 ؛ مانند:املاك و اموال دیگري داشت 9ناگفته نماند که حضرت رسول
هاي شخصی که در حین ورود به مدینه، طائفه انصـار بـه حضورشـان     باغ .1

 ؛تقدیم کرده بودند

هاي مخیریق یهودي که هنگام مرگ بـه حسـب وصـیت بـه حضـرت       باغ .2

 ؛قل کرده بودتمن 9رسول

هاي آن حضرت در آنجا بودند و اثاث البیـت و اسـب و    زن هایی که خانه .3

 ؛شتر و شمشیر و سایر لوازم زندگی

دهد که قسمتی از فیء را براي خود قرار داده بود و قهـراً   نگارنده احتمال می

پـس آن   .که براي دیگران نیز بخشـیده بـود   ملک شخصی شده بود؛ همان طوري

را که به خـود مخصـوص کـرده    چه  نآ حضرت فیء را عموماً به جنبه ولایت و

فـیء   9رود که حضرت رسـول  بلکه احتمال می .بود به جنبه شخصی مالک بود

 .را عموماً مالک شخصی باشد نه از جهت ولایت

 .اند به عنوان وقف خاص بر اولاد خود موقوفاتی که آن حضرت داشته .4

رد پس اموال و املاك غصب شده تنها فدك نیسـت و همـه ایـن امـوال مـو     

بحث خواهیم کرد اینها  انشاء االله تعالی در اطرافبعداً  تجاوز واقع شده است که

                                                           

 .43، صفتوح البلدان. 1
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و ذوي القربـی و   9و توضیح خواهیم داد که ابوبکر، خمس (سهم رسـول خـدا  

 .سهم مساکین و ابن سبیل و یتامی) را نیز غصب کرد

 چرا فدک غصب شد؟

؛ ماننـد  هاي الهـی  حکومتبه استثناي ـ آیند   ها که روي کار می ها و دولت حکومت

گونـه   هـیچ  به حکم عقل و دسـتورات آسـمانی دارنـد و    ها که اتکا حکومت انبیا و امام

و رفتارشـان بـا دشـمنان     7و علـی  9دانند و عمـل پیغمبـر اکـرم    تجاوز را جایز نمی

کنند که رقیب خود را بـه   در رژیم استبدادي کوشش میمخصوصاً  ـ بهترین نمونه است

 .اقل از صحنه سیاست بیرون کننداز میان بردارند یا لانحوي باشد هر 

ردند و در راه رسیدن به هـدف  ک فراموش میرا قانون و عقل و وجدان، همه 

تـرین جنایـات در نظرشـان بسـیار      گذارند؛ لذا بـزرگ  خود پا روي همه چیز می

ر زیرا انـدك تأمـل د   ؛زیاد سخن بگوییمباره  دراین خواهیم ما نمی .شود ناچیز می

 ،مستدل بحث کنیمطور  به سازد و اگر بخواهیم تاریخ گذشته مطلب را روشن می

 .مانیم از مطلب خود باز می

هـاي   ها براي تحکیم خود از همه وسائل ممکنـه و قـدرت   حکومت :خلاصه

به ویژه در موردي که رقیبشان ذي حق و در  ؛کنند موجود بالاترین استفاده را می

اینجاسـت کـه بسـیار سـعی      و حق بـه جانـب باشـد.    لایق ،انظار عمومی محترم

از بین برود یا اینکه مورد تنفر عموم واقع شود و یا اینکـه   شود تا رقیب کاملاً می

 .وسائل ممکنه از دست او گرفته شود

هاي حساس بر کنار بلکه در  هاي مهم و پست طرفداران او باید از شغل مثلاً

هاي مالی او هم باید از هر راهی قطع درآمد ،ها به سر برند ها و زندان حبس

خود و هوادارنش گرفتار فشار اقتصادي گردند تا افکارشان از تنگناي نان  ،گردد

 .و آب تجاوز نکند
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هاي  ها بلکه بسیاري احتیاط کاري ابوبکر پس از داستان سقیفه، همه این عمل

کـلام  تفصـیل   ما در مقام بیان همه جهات نیسـتیم؛ لـذا از   .دیگر را هم انجام داد

 .گردیم می صرف نظر کرده و به موضوع فدك بر

هـاي   نفس پس از بیعت گرفتن و کوبیدن رقیب و تحکـیم پایـه   حکومت تازه

واقع شود، خود در فکر نـان و   يدر تنگناي اقتصاد 7خلافت، خواست که علی

لـذا بـه امـلاك و مسـتغلات و      ؛آب باشد و بس و مردم هم دور او جمع نشوند

 .اش بود دست دراز کرد ه در دست او و خانوادهاموالی ک

صـورت قـانون در بیـاورد و بـا     بـه  خواست که عمل خود را  حال می درعین

لذا هر چـه فکـر کردنـد راهـی بـراي       ؛فریبی کار خود را قانونی جلوه دهد عوام

که در ینبع بود پیـدا نکردنـد و چـون امـلاك آن      7مصادره املاك امیرالمؤمنین

 .صرف نظر کردند و خیلی تعقیب ننمودند ،گام کم بودحضرت در آن هن

و موقوفات آن حضرت و فیء را کـه   9ولکن فدك و املاك رسول خدا

رسد و خمـس ذوي القربـی و مسـاکین و     می 3بعد از آن حضرت به فاطمه

تصـرف   ،سبیل را کـه عائـدات سرشـار و منـافع زیـادي داشـت       امی و ابنیت

فریبانـه   سـازي و گفتارهـاي عـوام    صـورت توانستند با یک  چون می ؛نمودند

خود را قانونی جلوه دهند؛  را مشتبه سازند و کار خلاف قانوناذهان عمومی 

بدین ترتیب  ،استالمال  بیت فیء است و فیء هم از جزءمثلاً بگویند فدك 

 ،بتوانند فدك و فیء بلکه موقوفات خاصه را که اگر از فیء وقف کرده بـود 

اسـت و هرکـاري کـه     9خلیفه جانشین پیغمبر اکـرم تصرف کنند و بگویند 

وسیله موقوفات خاصه را ولو اینکه  کرد او هم باید بکند تا بدین می 9پیغمبر

اصلاً از فیء نبود مالک شوند و بگویند که خمس مال خدا و رسـول اسـت؛   

رسد و چون آن حضرت از دنیا رفت همه به زمامداران  مال خدا به پیغمبر می
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سهم  ،بودند 9و ذوي القربی هم چون جزء دربار رسول خدا رسد بعدي می

هـم سـهم ندارنـد بلکـه     آنهـا   رفتـه دنیـا  حالا کـه آن حضـرت از    .بردند می

خلاصه سهم ذوي القربی سهم  .برند سهم میآنها  ندان خلیفه به جايوخویشا

هاشـم   خویشان زمامدار است و مراد از یتامی و مساکین و ابن سبیل هم بنـی 

مانند زکات، تا بدین وسیله،  ؛لکه همه فقراي امت اسلامی مراد استنیست، ب

هرچـه دارایـی    .گذارد خمس را هم تصرف نمایند و بگویند پیغمبر ارث نمی

را  3باشـد تـا بـدین وسـیله جلـوي ارث فاطمـه       دارد مال ملت اسلامی می

 .بگیرند

قانون  خلیفه در میان آن جمعیت نادان توانست با این سخن پوچ، کار خلاف

خود را قانونی جلوه دهد و اذهان مردم مسلمان را مشتبه سازد و به همین جهت 

 .همه اموال را تصرف نمود و غصب کرد

 خلاصه مجموع اموال غصب شده

 ؛فدك .1

 ؛و سهم ذوي القربی و یتامی و مساکین 9االله رسول سهم :خمس .2

اي مخیریـق  ه ـ ولاد خود از فیء یـا از بـاغ  ا به 9وقف خاص رسول خدا .3

 ؛ها یهودي و امثال آن

فیء از خیبر (دو قلعه از خیبر بنا به قولی) و ینبع و عوالی و دهات عرینه  .4

 ؛نضیر و بنی

از خانه و اثـاث   ،رسید اموال شخصی آن حضرت که ارث به اولادش می .5

هایی که انصار در حـین ورود بـه مدینـه تقـدیم حضـورش کـرده        البیت و باغ

 .بودند

ایـن امـوال را غصـب نمـود و      9پس از ده روز از رحلت رسول خداخلیفه 
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را خواسـته اسـت کـه     1در مقام دفاع از حقوق خود همـه ایـن امـوال    3فاطمه

خواهد آمد و ما فعـلاً موضـوع فـدك را    اینها  بحث در اطراف همهبعداً  االله انشاء

 .کنیم دنبال می

 جلسه محاکمه

ه از حقـوق شخصـی خـود دفـاع     دهد ک ـ دین مقدس اسلام به همه اجازه می

بلکه تسلیم شدن در مقابل ظلم و ستم خصوصاً اگر توأم بـا ظاهرسـازي و    ،دنکن

در مـدح  و دانـد   را درسـت نمـی  باشد ریا کاري و به نام اسلام و قوانین اسلامی 

ونَ { :فرماید مؤمنین می تَِ ُ
ْ
َْ'ُ هُمْ يَ" صاَ*هُمُ ا)ْ

َ
ِينَ إذِا أ

.
ی هسـتند  مؤمنین کسان«؛ }وَ ا/

 )39(شوري:  .»کشند انتقام می ،رسیدآنها  که اگر ظلمی به

                                                           

؛ 23ص، در کلمــه فــدكمطالبــه کــردن فاطمــه مــال شخصــی خــود (فــدك) را در معجــم البلــدان   . 1

، از ابـی بکـر جـوهري در کتـاب     110، ص4، جالحدیـد  البلاغه ابن ابی و شرح نهج 43، صالبلدان فتوح

موجـود اسـت و کـلام     ،131، ص29الانوار، ج؛ بحـار 160، ص2، ج؛ وفاء الوفاء142ـ 111ص، صسقیفه

، 29الانوار، جحـار و ب 383، ص1. ج فاطمه هنگامی که از مسجد برگشت، به ایـن مطلـب دلالـت دارد   

و  22 ص ،و ابـن حجـر در صـواعق    69 کشف الغمه و احتجاج طبرسی و امالی شیخ طوسـی ص  4ص

به این معنـی اشـاره    155، ص5، جو صحیح مسلم 161، ص2، ج؛ وفاء الوفاء399، ص3، جسیره حلبی

 شده است.

ــال   ــی را در کنزالعم ــهم ذوي القرب ــرت س ــردن آن حض ــه ک ــص3ج  مطالب از  135و  130، 125، ص

؛ 399، ص3، جو سـیره حلبـی   2، ج157 و وفاء الوفـاء ص  44 ابوالطفیل و ام هانی و فتوح البلدان ص

 ـ ـ153، صـص 5، ج؛ صحیح مسلم239، ص4، ج؛ معجم البلدان316ـ   314، صص2کبري، جطبقات ال

 آورده شده است. ،29الانوار، جو بحار 155

شـرح  و  52، ص4ج  ؛129، ص3، جلعمـال را از کنزا 9مطالبه کردن آن حضرت اوقاف رسـول اکـرم  

؛ 398، ص3، ج؛ سیره حلبـی 157، ص2، ج؛ وفاء الوفاء114ـ   11، صص4الحدید، ج ابیابن البلاغه  نهج

 شود کرد. استفاده می ،155، ص5، ج؛ صحیح مسلم316، ص2کبري، جطبقات ال

: شـرح  بـرد  مطالبه نمودن آن حضرت سهم رسول خدا را از خمس و فیء اموال شخصـی کـه ارث مـی   

 از ام هـانی و  125، ص3، جاز عایشـه و کنزالعمـال   114ـ   11، صـص 4الحدیـد، ج  ابـی ابن  البلاغه نهج

ــی، 129ص ،3ج ؛52، ص4 ج ــیره حلب ــات ال399، ص3ج ؛ س ــري، ج؛ طبق ــة؛ 314، ص2کب و  البداي

 اند. نقل نموده ،155ـ  153ص، ص5، ج؛ صحیح مسلم289، 284، صص5، جالنهایه
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هاي ناجوانمردانـه حکومـت وقـت را جـایز      سکوت در مقابل ستم 3فاطمه

خواست در یک جلسه  رو، ایناز .ندید و تصمیم گرفت که از حق خود دفاع کند

 هـا استیضـاح نمایـد و    علنی میان همه مسلمین، خلیفـه را در مقابـل ایـن عمـل    

محاکمه کند و افکار عمومی را حاکم قـرار دهـد زیـرا قضـات رسـمی از بـاب       

 .المأمور معذور کارشان معلوم بود

فریبانه را عقب بزند وافکـار   هاي عوام خواست پرده حضرت می ،آنبر علاوه 

مردم را روشن سازد تا همه از جریـان کـار آگـاه و از تعـدیات و کارهـاي غیـر       

 .ند که همه غیر قانونی بوده استقانونی مطلع شوند و بدان

 .هاشـم بـه مسـجد آمدنـد     د تـن از زنـان بنـی   با چن 3براین روزي فاطمهبنا

وضع مجلس را به هـم   9ورود ناگهانی دختر پیغمبر .مجلس پر از جمعیت بود

در آن روزهاي سـوگواري و  مخصوصاً  زیرا آمدن دختر پیغمبر در آن محفل ؛زد

 .کرد وجه میگرفتاري و مریضی، بسیار جلب ت

راه رفتنـی کـه راه   و شـد   هاي بلندي که بر زمین کشیده می با لباس 3فاطمه

ها به احترام او  مسلمان .وارد مسجد شد ،نمود رفتن پیامبر را در نظرها مجسم می

همه فهمیدند که  .آن حضرت در پشت پرده نشستند .ندددر گوشه مسجد پرده ز

و املاك و مستغلات و اموال غصب  براي دفاع از حق خود آمده است 3فاطمه

 .کند و جلسه محاکمه تشکیل شده است شده را مطالبه می

زیـرا   ؛البته از نظر اهمیت طرفین محاکمه، موضوع بسیار جالـب و مهـم بـود   

هـر دو در   .است 9اکرم پیامبر یک طرف خلیفه وقت است و طرف دیگر دختر

هاي خیره شده گـاهی   چشمحضار مجلس با  .اند رأس اجتماع اسلامی واقع شده

اي که در گوشه مسجد آویزان اسـت نگـاه    به سوي خلیفه و گاهی به سوي پرده

پس از دیدن آثار پـدر بزرگـوار و یـاد از عـزت و احتـرام در       3کنند؛ فاطمه می

ها و مصائب بعدي با یک ناله جانسوزي که از  زمان پدر و مقایسه آن با گرفتاري
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 .مجلس را منقلب نمود ،کرد می فرط اندوه و کثرت غم حکایت

چنـان بـه نظـر     .حضار مجلس نالیدند و گریه کردند که مجال سـخن نمانـد  

شروع  3فاطمه .ها تمام شد گریه .آمد که مجلس یک پارچه شیون شده است می

 .به سخن نمود، مردم به یاد پیغمبر محبوب خود دوباره صدا به گریه بلند کردنـد 

گاه آن خطبه مفصل را ایراد  آن .م ساکت شدندسخن آن حضرت قطع شد تا مرد

 1.فرمودند

خطبه از جهات زیادي شایان دقت و مطالعه اسـت و موضـوعاتی کـه در آن    

  :شود خلاصه کرد به این نحو میرا خطبه مورد بحث واقع شده 

 توحید و اسرار خلقت؛   .1

 ثت؛و نتیجه بع 9تاریخ اجمالی از عصر قبل از بعثت نبی اکرم  نبوت، .2

 ها بعد از رحلت آن حضرت؛   تکلیف مسلمان .3

 علت و فلسفه بعضی از فروع دین؛  .4

ها قبـل از بعثـت از هـر     حال مسلمانو  9بیان نسبت خود با پیغمبر اکرم .5

 جهت؛  

 داستان سقیفه، انتخاب خلیفه و تمام شدن حجت خدا با وجود قرآن؛ .6

 ؛  9اکرم بحث در ارث پیغمبرو ود اظهار مظلومیت خ .7

 ابوبکر؛  پاسخ در سکوت از دفاع از حق او، انصار مذمت کردن  .8

                                                           

و احتجـاج طبرسـی و مقتـل    2د در شافی و شیخ در تلخیص شافی و اعیان الشیعه، جاین خطبه را سی. 1

؛ علـل الشـرایع،   30، صالامامـة ؛ دلائـل  78، ص4، ج الحدید و کشف الغمه و ابن ابی 77ارزمی، صخو

؛ بحـارالانوار،  381، ص1، جکبائر؛ مناقب ابـن شـهر آشـوب    معرفة؛ من لا یحضره الفقیه، باب 182باب 

 اند. مختصر و مفصل نقل کرده ،متعدده از طرق ،43ج

مسعودي در مروج الذهب به این خطبه اشاره کرده و گوید که در کتاب اخبار الزمـان و کتـاب اوسـط    

ام و شیخ در فهرست در ترجمه ابوالفرج اصبهانی گوید که او را کتابی است کـه در آن کـلام    نقل کرده

 است در موضوع فدك. 3فاطمه
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 بکر؛  جواب سخنان ابی.9

 .عموم مسلمانانقرار دادن طب اخم .10

موضـوع ارث خـود را پـیش کشـیده و در      3در این خطبه حضرت فاطمـه 

فرمایـد ولـیکن از کـلام     آیات قرآن مجیـد را تـلاوت مـی    ،بکر پاسخ سخنان ابی

گـردد کـه موضـوع     معلوم می ،با امیرالمؤمنین هنگام برگشتن از مسجد 3فاطمه

ـيَ حهذا ابن ابي قحافة يبتزني نُ « :فرماید می .فدك هم مورد بحث واقع شده است ة ابي لَ

این پسر ابوقحافه مختصر نحلۀ پـدرم را از مـن ربـود و نـان پسـرانم را قطـع       « ؛»يغة ابنيلَ و بُ 

 1.»کرد

 ،هایی که در مجلس شده است ذکر نشده صحبتآید که همه  چنان بر می

جلسه محاکمه  ،شود طوري که از گفتار مورخین و محدثین معلوم می بلکه آن

که سابقاً طور  همان بلکه جلسات متعدد تشکیل شده و ؛یک مجلس نبوده است

همه و همه مورد  ،موضوع فدك و خمس و ارث و صدقات و فیء ،نقل کردیم

نتیجه نگرفته و  3بالاخره فاطمه ؛ن به طول انجامیدهسخ .بحث واقع شده است

به حال یأس در کنج خانه نشسته و به حال خود گریه کرده تا از این جهان رفته 

 .است

 ؛کنـیم  و جواب ابوبکر را در موضوع فـدك خلاصـه مـی    3ما سخنان فاطمه

 :پردازیم سپس به صحت و سقم مطالب می

در به من بخشیده و به تصرف مـن   فدك را پدرم در حال حیات خود :فاطمه

 چرا از من گرفتی؟ .بودآورده 

باید دو نفر شـاهد بیـاوري تـا ثابـت گـردد کـه        .فیء بود ءفدك جز :ابوبکر

بـه   9علاوه، این اموال در دست پیغمبـر  به .پدرت فدك را به شما بخشیده است

هـم کـه    مـن  .نمود ها بود در راه اسلام خرج می عنوان ولایت بود و مال مسلمان
                                                           

 .148، ص 43. بحارالانوار، ج1
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 .به همان ترتیب عمل خواهم کرد هستم، ها زمامدار مسلمان

فدك در دست من بود و به حسب قـانون شـرع، شـما نبایـد از مـن       :فاطمه

که اگر کسی مالی را که در دست شما هسـت ادعـا    همان طوري ؛شاهد بخواهید

 .دها باید شاهد بیاورن بلکه مسلمان .از شما نباید مطالبه شاهد بکند ،نماید

 .ها قانع نیستم بالاخره باید شاهد بیاورید والا من به این حرف :ابوبکر

و ربـاح و اسـماء و ام ایمـن شـهادت      :.علـی و حسـن و حسـین    :فاطمه

 .دهند که پدرم فدك را به من هبه نموده است می

چون شوهر توست قبول نیسـت و حسـن و حسـین     7شهادت علی :ابوبکر

پذیرفته نیست و ام ایمن هم زن است و یک زن شهادتشان  و فرزندان تو هستند

 .در مقام شهادت کافی نیست و رباح هم یک مرد بیش نیست

وگو به این اندازه قناعـت   آید در محاکمه و گفت آنچه از تواریخ به دست می

اینک ما اشکالات خودمان را که نسـبت   .اند شده است و بیش از این درج نکرده

قضـاوت را بـه عهـده خواننـدگان گرامـی       ،کـرده به ایـن محاکمـه داریـم بیـان     

 :گزاریم  می

به  9ثابت گردید که فدك را حضرت رسول ،از مدارك قبلی که ذکر شد .1

نه خواستن ابوبکر از پس بی .بوددر آورده فاطمه بخشیده بود و به تصرف او 

 .هعلی ینه از مدع ،خواهند زیرا بینه را از مدعی می ؛باشد غیرقانونی می 3فاطمه

ملـک  حتماً  ،را به کسی ببخشدالمال  بیت یا امام، چیزي از 9هرگاه پیامبر .2

اسـت و  المال  بیت گردد و احدي حق ندارد بگوید که این چیز از شخصی او می

از او پس بگیرد یا یک مستحق دیگري از او بدزدد یا به ورثه او ندهند و همـین  

 .شود ملک او می طور است فیء و خمس که اگر به دست مستحق رسید

کسـی حـق نـدارد     ،به کسی از فیء یا خمس یا زکات بخشید 9اگر پیامبربنابراین 

 .نیستصحیح  ،استالمال  بیت به عنوان اینکه ازفدك پس گرفتن  .از او بگیرد
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 ، بـه از فـیء بـه اشـخاص بخشـیده اسـت      9اگر بنا بود که هرچه پیغمبر .3

بـه   9نضیر را که حضرت رسـول  بنی اراضیپس چرا ابوبکر،  ،المال برگردد بیت

حنیف، ابودجانه و ابوسـلمه  بن  عوف، سهلبن  ناعمر، زبیر، صهیب، عبدالرحم

 ؟بر نگردانیدندالمال  بیت به ،بخشیده بود

پس چرا بخشید و  ،آورد اساساً اگر بخشیدن آن حضرت ملکیت نمی .4

 کرد؟تصور شود  چگونه می

ه و خاصـه ثابـت اسـت کـه     تب عامکه در کـ آیه تطهیر   به نص 3فاطمه .5

و بـه موجـب    ـ  اسـت  :)علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین    ( بیت درباره اهل

 .زنـد  یعنی گنـاه از او سـر نمـی    ؛معصومه است ،9احادیث وارده از رسول اکرم

پس چطور ابوبکر سخن او را در خصوص فدك باور نکـرد؟ آیـا ممکـن اسـت     

لکن ما در یک موضوع جزئـی   ،کسی را خدا تصدیق نماید و پیغمبر تصدیق کند

 .تصدیقش ننماییم

و بـا غضـب او غصـبناك    خشنود خدا به رضاي فاطمه  :فرمود 9پیامبر اکرم

هرکـه او را اذیـت نمایـد مـرا اذیـت       ؛فاطمه پاره تن من است :شود و فرمود می

(نظایر این حدیث در کتب سنی و شیعه ماننـد الاصـابه، الاسـتیعاب،     .کرده است

ع یاسدالغابه، صحیح مسلم، صحیح بخاري، مستدرك الحـاکم، ینـاب  سیره دحلان، 

آیا معناي این روایات جز این اسـت   .الموده، فصول المهمه و الغدیر زیاد است)

یعنی گناه از او  ؛راضی و به غصب او غضبناك است 3فاطمهبه رضاي خدا که 

و مـا  کنـد   گنـاه نمـی   3حالا ممکن است که پیغبـر بگویـد فاطمـه    .زند سر نمی

 ؟احتمال بدهیم که (العیاذ باالله) دروغگو باشد

مانند آیـه تطهیـر و احادیـث     ؛که به موجب آیات قرآن 7آیا امیرالمؤمنین .6

معصوم است و مقامش بر احـدي پوشـیده   ، 9سنی و شیعه وارده از پیغمبر اکرم

یعنـی (العیـاذ بـاالله) احتمـال      ؛قولش در یک چنین موضوعی قبول نیست ،نیست
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 د که دروغ گفته باشد؟رو می

 گفتند؟ دروغ می 7فاطمه و علی ،در نظر خلیفهتوان پذیرفت  آیا می

آنهـا   که آن همه فضائل در کتب سنی و شیعه دربـاره  8شهادت حسنین .7

 ند چگونه کافی نبود؟ا نقل شده و به نص قرآن کریم معصوم

ربـاح را  پس چـرا اسـماء و ام ایمـن و    کنیم، صرف نظر اینها  از همهاگر  .8

 قبول نکردند؟

با اینکه شهادت شـوهر   ؟چرا شهادت امیرالمؤمنین را با رباح قبول نکردند .9

براین امیرالمـؤمنین  بنـا  .مگر اینکه مورد تهمت باشـد  ؛در نفع زنش پذیرفته است

 .شود پس اشکال ششم وارد می .در پیشگاه خلیفه راستگو نبوده است

با اینکه به حکم شرع  ؟نکردند را با قسم قبول 3چرا قول فاطمه .10

 .دنبایستی قول او را در صورت قسم خوردن او بپذیر

بر ابوبکر واجب بود که با فاطمه به دستور شرع عمل نماید و  :شریک گوید

 1.اقل مراتب این بود که قول او را با قسم قبول کند

بن  چرا عمر ،از فدك محروم بود 3راستی قانوناً فاطمهبه اگر  .11

ند؛ بلکه عمر هم دآن را به اولاد او برگردان 2العزیز و سفاح و مهدي و مأمونعبد

 3.برگردانید 7در زمان خلافت خود آن را به امیرالمؤمنین

پاسخ اشکالات چیست؟ جز این است که حکومت، صلاح شخصی خـود را  

هـاي حکومـت را    آري بایـد پایـه   ...بگیـرد؟  3در این دید که فدك را از فاطمه

 نمود ولو اینکه هزاران جنایت واقع شود!!تحکیم 

                                                           

 .210، ص 29، جبحارالانوار. 1

؛ »فدك« ،2، ج؛ الکامل240، ص4، ج؛ معجم البلدان45، ص؛ فتوح البلدان111، ص4الحدید، ج ابیابن . 2

 .347، ص 29؛ بحار الانوار، ج23ـ  20ص، ص؛ فدك، سید صدر161و  160، صص2، جوفاء الوفاء

 .160، ص2، جوفاء الوفاء ؛238، ص4، جمعجم البلدان. 3
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غرض ما اهانت و یا جانبداري کسی نیست؛ بلکه مقصود رسیدگی کردن بـه  

مـا   .پرونده! و قضاوت نمودن و بـا صـراحت لهجـه حـق را بیـان کـردن اسـت       

را دربـاره   9اکـرم پیـامبر   دانیم آیا مسـببین ایـن عمـل آن همـه فرمایشـات      نمی

 لا {آیـه  آیـا  عموماً نشـنیده بودنـد؟    :بیت هلا خصوصاً و درباره 3فاطمه
ْ
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از دنیـا رفـت    3فاطمـه  ؟نخوانده بودندرا  }أ

 .خاطر بود که از مسببین این جریان خشمناك و رنجیده درحالی

، 2 ج، 9لرسولتفصیل آن در مکاتیب ا کهاین بود مختصري از داستان فدك 

 ،بـود مذکور است و چون بنا به اختصـار   29 و بحارالانوار، ج 600ـ   572صص

   .لذا مطلب را بسیار فهرست وار و پیچیده نوشتیم

 

 


